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 6تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 

 2024/ 8/2                                                                      کاندید اکادمیسین سیستانی 

   ها درسيستان بسُت پيش آهنگ قيام

 دوم وسوم هجریقرون 

 ( دوم)قسمت 

 : با عياران بستعمارخارجی  مخالفت 

در دست  کی  ش« )شهربستی بعمل آمد از طرف اهالی »ک  ولین مقاومتی که در برابر صالح  ا

رهبری   به  »کش«  مقیم  خوارج  که  معنی  بدین  بود.  رودبار(  و  بست  بین  سفلی  هیرمند  چپ 

 اندازی کنند اما صالح ش مردم سنگ شور« سر به مخالفت برداشتند ومیخواستند در راه عمّارخارجی»

 

« یعنی  سیستان  سرهنگان  از  تن  بن  سه  بگفت رقادکثير  رفاق  )یا  بقول  ۀ«  رقاق  گردیزی، 

که مامای یعقوب لیث میشد و یعقوب لیث و درهم بن نضر را با گروهی از عیاران به    1اصطخری( 

 2مقابله با عمارخارجی به»کش« فرستاد، درنتیجه عمارشکست خورده فرارکرد. 
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 german.de-maqalat@afghan  کړئله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

درهمین زمان خطر بزرگ ازجانب غرب یعنی از جانب ابراهیم حاکم سیستان متوجه بست شد.    اما

فرستاد)  ابراهیم حاکم سیستان پسردیگر خودمحمد  به بست  به جنگ صالح  درجنگی که  2۳۹را  هـ(. 

میان طرفین واقع شد، صالح شکست خورد و یاران اوپراگنده شدند.وخودش به کش متواری شد،مدتی  

یاران پراگنده براو جمع شدند و دوباره متوجه بست شد، وقتی به حدود قریه »ماهیاباد«    تا   درآنجاماند 

رسید، محمد پسر ابراهیم قوسی مجدداً سپاهیانی بمقابل او فرستاد، ولی سپاهیانش شکست خوردند و  

 به طرف قلعه بست بازگشتند و درقلعه حصار گرفتند.  

 : برشهرزرنجبستی  صالحتسلط 

این زودی ممکن نیست، از تسخیر بست  ه  برای او ببست  صالح که متوجه شد امکان تسخیر   

بر«   »میان  راه  واز  کرد  سیستان  متوجه  را  عزیمت  عنان  انتظار  برخلاف  ناگهان  و  شد  منصرف 

)دشت مارگو( خود را به پایتخت بمحل »عسکر یا لشکر« نزدیک زرنج رسانید. ابراهیم قوسی به  

هـ(.    2۳۹ذی الحجه    20مقابله پرداخت و درنزدیک دروازه »آکار« زرنج جنگی سختی درگرفت )

یعقوب لیث وبرادران او    در ختم روز ابراهیم بشهر به دار الاماره برگشت و صالح نیز همان شب با

] )عمرو و علی و طاهر( و درهم بن نصر وحامد بن عمرومشهور به »سربادک«
3

وعده ای دیگر از    [

اندازی و شبروی متهور بودند، شبانه باوسایلی خود را به شهر داخل و »بسرای  عیاران که در کمند 

 4قاسم در شهر فرود آمدند.« 

 

   1۹۴تاريخ سيستان، ص  - ۲

مختلفی چون:    3 اشکال  بهار،به  از سوی مرحوم  تاريخ سيستان  در  سربابکک ت»سربالقب حامد  شده،   «« و»  ولی    و»سرناوک« ضبط 

ليث خود،  ̃ نسبت به صحت يعقوب  پاريزی در کتاب  باشد،    "سرناوک " ان مشکوک بوده است. دکتر  ناودان بوده  را بمعنی سری که شبيه 

انرا نتوانسته دريابد. نگارنده باين باور است  ̃ حدس زده است. بوسورت نيز در تاريخ سيستان خود برين کلمه مکث نموده مگر صورت دقيق

بمعنی کسيکه سر خود را در راه دوست وقول خود به    »سربادک«  در لهجه مردم سيستانکه شکل درست اين لقب "سربادک" است ، زيرا 

قندهار و محل نبرد    -باد بدهد، ميباشد. بهار اين کلمه را مانند کلمه » لکان« که دشت معروفی است در نزديکی بست بر سر راه لشکرگاه  

 يعقوب با زنبيل بوده است، و فرخی سيستانی در شرح يکی از سفرهايش ازسيستان به بست ميگويد:  

 اندرين انديشه بودم کزکنار شهر بست         بانگ آب هــيرمند آمـد بگوشم ناگهان 

 منظرعــــالی شــــه بنمود از بالای دژ        کاخ سلطانی پديدار آمد از دشت لکان 

مگر مرحوم بهار کلمه » لکان « را در شعر محمد ابن وصيف سکزی بگونه »لتام« خوانده و ضبط نموده حالانکه صورت درست  

 آن»لکان« است :  

 بلکان آمد زنبيل ولتی خورد بلنگ          لتره شدلشکر زنبيل و هبا گشت کنام

وحتی  و آن محقق گرانمايه درخوانش کلمه »سربادک« نيزدچار اشتباه شده اند.اين کلمه را بايد »سربادک« خواند و نوشت، نه سرناوک  

 ياچيزديگری.  سرباتک در لهجۀ سيستانی به معنی سربادک است نه 
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 6تر ۳ له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  کړئله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 
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صبح روزبعد که عیاران سیستان و دوستان صالح بستی از این توفیق آگاه شدند، سلاح پوشیدند  

از   جمعی  یافت،  خورده  شکست  را  خود  شد،  خبر  ماجرا  از  وقتی  ابراهیم  شتافتند.  او  بحضور  و 

روحانیون و مشایخ را نزد عیاران و یاران صالح فرستاد، تااطلاع حاصل کند که مقصودشان از این  

 « اند؟ينجا به چه شغل آمده کارها چیست؟ و بقول صاحب تاریخ سیستان » ا

  « گفت:  حاکم  اغفال  برای  ظاهراً  آمده صالح  خوارج  بحرب  اينجا  خوارج  من  اين  زيرا  ام،« 

ولی معلوم بود که وارد شدن ناگهانی   بودند که برادرم »عشان« را به قتل رساندند. مشايخ بازگشتند.

صالح و عیاران به شهر و اشغال مراکز حساس، عواقبی غیر از جنگ با خوارج دارد. ساعتی چند  

نگذشت که به ابراهیم پیغام داده شد که باید از شهر خارج شود، و چون ابراهیم موافقت نکرد، صالح  

آب بود، بطرف برج و باروهای کاخ  و یارانش سلاح پوشیده از راه خندق که آن روزها خشک و بی 

دروازه  و  اندرشدند  شارستان  به  قوسی  ابراهیم  سپاهیان  که  معنی  بدین  افتادند.  براه  را  دارالاماره  ها 

بستند، حامد سر بادک و عیاران فرود آمدند و به باره بر شدند و به بام سرای »حیک بن مالک« بر  

شدند و از در سرای او بیرون شدند و در شارستان باز کردند... و ابراهیم قوسی را ازین هیچ خبر  

یاران صالح بن نصر بستی بشارستان اندر شدند وبسیار مردم اندر یک ساعت از آن ابراهیم    5  نبود.«

قوسی بکشتند... ابراهیم چون خبریافت بر نشست و بدر پارس بیرون شد و سوی درغنجره به عزیمت  

   6برفت وشارستان خالی کرد.«  

نیز   میگفتند( داخل شد، چنانکه آن روز  بدینگونه صالح به دارالاماره زرنج )که بآن »ارگ« 

مقارن ظهر،عیاران و یعقوب وصالح، از غذایی که برای ابراهیم قوسی پخته شده بود، نهارخوردند،  

  7میلادی.  8۵۴هجری = می   2۳۹روز باقی از ذی الحجه سال   ۹و این روز پنجشنبه بود  

را بدست آورد بلافاصله برای تحکیم موقعیت خود و سر و    مرکزسیستان زرنج   صالح    چون 

« تا  داد  دستور  نخست  شهر،  آشفته  وضع  به  دادن  برگيرند سامان  را  ابراهيم  خزانه  «  بحوربندان 

  8  «. زندانها را بشکنند.سپس فرمان داد».وقسمتی ازین ثروت مصادره شده را بین سپاهیان تقسیم کرد 

یی از    های زندان برای آن بودکه کلیه مخالفین حکومت قبلی که شاید عده ظاهراگًشودن دروازه 

گروه  سایر  و  را  عیاران  شهر  آشفته  اوضاع  صالح  کار  این  شوند.  آزاد  بودند،  آن  در  سیاسی  های 

آور آشفته  او هجوم  او و سپاه  بر  عامه شهر  بود،  هنوز  تر کرد ونزدیک  اوضاع  بر  ند. چون صالح 
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 6تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  کړئله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و بدان فکر     ۹  مسلط نبود، »بسرای ابراهیم قوسی، نیارست شد و باز گشت و بدارالاماره فرود آمد.«

اما یاران او را از این کار     10  «آن شب از شهر بگريزدازآنچه ازمردم عام اين شهر ديد.»افتاد که  

« یعنی  شهر  بزرگ  روحانی  با  که  دیدند  آن  در  و صلاح  داشتند  عفانبرحذر  بن  ملاقات  عثمان   »

او ضمن صحبت به صالح گفت: »این    .ومشورت کند. صبح بملاقات عثمان فقهی بزرگ شهر رفت 

  اند   نبایست کرد.« صالح جواب داد: »من بطلب خون برادر خویش آمدم که برادر مرا خوارج کشته

   12  ردم که » تومرا اندرین یاری کنی.«کام وگمان میجهت باین کارها دست زده   وبدین  11عشان را.« 

 عثمان حرفی نزد و خاموش گشت و این خاموشی روحانی متنفذ شهر دلیل بر رضای او بود. 

بالنتیجه صالح نیز از شهر خارج نشد و هنگامی که از نزد عثمان فقیه باز میگشت فرمان داد تا  

روز     1۳سرای بهلول بن معن را که صاحب شرط )قوماندان امنیه( ابراهیم قوسی بود غارت کردند. 

از   بچشم عامه بکشد و زهر چشمی از فضول شهر بگیرد،  آنکه قدرت لشکریان خود را  بعد برای 

  رژه دید و این کاربدین منظور بود که عبور    14پیاده«   سوار و   سپاهیان خودکه »چهارهزارمرد بودند 

به  ها ومیدان از کوچه  بود،  فرار کرده  از شهر  که  قوسی  ابراهیم  کند.  ایجاد  دل مردم  در  ها، رعبی 

اتحاد  با وی طرح  و  برد  پناه  بود،  رادیده  عیاران  قبلا ضرب شصت  که  دیری    عمّارخارجی  بست. 

نزدیک شده  زرنج  های شهر  نگذشت که درافواه مردم شایع شد که ابراهیم باعمارخارجی به دروازه 

   اند.  

« روزگار  پنج  درآن  اورا  و  خندقی،  او  پيرامن  بودو  باحصار  )زرنج( شهری  سيستان  شهر 

دروازه شمال »درکرکوی« نام    15« ای داشت که آنرانيز سيزده دروازه بود.دروازه بودازآهن، وباره 

آمد  و  رفت  پر  که  طعام«  »در  میشد،  نامیده  »درنیشک«  شرقی  دروازه  و  دروازه داشت  های  ترین 

شهربود بجنوب باز میشد. و در سمت غرب دو دروازه باز میشد که معروف بود به »دو در پارس«  

  16که یکی را »باب عتیق« و دیگری را »باب جدید« میگفتند. 
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بدین نام ربض )حومه( شهر دروازه باب  های  اکار،  ها داشت: »باب مینا، باب طبقگران، باب 

باب شیرک،   باب جرجان )گرگان(،  باب رودگران،  باب شتاراو،  )یانوایست(  باب نوخیزک  غنجره، 

بارستان  باب  نیشک،  باب  کرکویه،  باب  عده 17باب شعیب،  با  لیث  یعقوب  بدستور صالح،  از    ،   ئی 

سپاهیان به طرف دروازه »آکار« رفت تا مهمترین دروازه شهر را حفاظت کند. حفاظت دروازه مینا  

بعهده حامد سر بادک گذاشته شد، و نگهداری »درکرکوی« بدوش عقیل اشعث بود. همه این سرداران  

رچم خوارج که  پ  های سیاه داشتند و به پیروی از رهبر جوانمردان خراسان  ابومسلم خراسانی پرچم 

هر   از  مرد  »بسیار  و  گرفت  در  سخت  جنگی  الامر  آخر  بود.  سفید  بودند  همراه  قوسی  باابراهیم 

ولی درپایان روز عمارخارجی و ابراهیم قوسی شکست خورده باز گشتند. و     18  دوگروه کشته شدند.«

حاکم شکست  قوسی  گشت.ابراهیم  قوی  کار صالح  و  نگرفتند  جان  دیگر  بعد  به  روز  آن  خورده،  از 

چاره سنجید و جریان را به »طاهر بن عبدالله« والی خراسان گزارش داد و از طاهر کمک خواست  

بپردازد.  مقابله  به  کنندگان  قیام  با  عدهد   تا  احوال  بودند.    رین  پراگنده  دراطراف  که  خوارج  از  یی 

های اطراف شهر را به باد غارت دادند، و شهر را درمحاصره کشیدند، چنانکه »نه کسی بیرون  آبادی 

  1۹  توانست شد و نه درون توانست آمد.«

که زودتر جنگ را شروع کند، شاید بتواند حلقه محاصره را بشکند.    یعقوب چاره را درین دید 

حرب   يعقوب  شب  و  روز  و  شدند  کشته  خلقی  شد،  خوارج  بتاختن  ليث  »يعقوب  بايستی  بنابرين 

ولی این حملات پی هم یعقوب قاطع کننده نبود زیرا نیروهای کمکی طاهر بن عبدالله نیز از     20« .کرد

شدگان را تنگتر میساختند، در این آوان، صالح دستور داد تا مال و    خراسان رسیدند و کار محاصره

 ثروت ابراهیم قوسی و حمدان بن یحیی را که از نزدیکان و همکاران او بود ضبط کنند. 

یافته بود، فوری پیکی بوسیله جمازه به بست   ابراهم قوسی نیز که موقع را برای خود موافق 

نزد پسر خود محمد فرستاد تا سپاه بفرستد. بهرحال، پسر ابراهیم قوسی از بست و زمینداور، فوراً  

آورد و به سرداری مردی که »خواشی« خوانده شده است، به سیستان فرستاد، ولی این  سپاهی جمع 

تن از یارانش به صالح پیوست و بقیه سپاه    سردار سپاه چون وضع حریف را مساعدتر دید با سیصد 

   21  بازگشت.
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 6تر 6 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  کړئله موږ سره اړیکه ټینگه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنلاین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

و   گم کرد  راه را  و شبانه  بجانب سیستان حرکت  در رأس سپاهی  نیز  ابراهیم  پسر  بعد محمد 

یافته بودند و یعقوب و حامد سر  صبح که به نزدیک شهر رسید، سپاهیان یعقوب از حرکت او آگاهی  

های شهر که بنام »دروازه رودگران« مسمی بود به مقابله او شتا فتند  بادک در بیرون یکی از دروازه

و جنگی درگرفت و »بسیار کشته شد از هر دو گروه« تا اینکه پسر ابراهیم شکست خورده فرار کرد  

و نزد پدرش که در روستای »بهیسون« سیستان جای گرفته بود بازگشت. بعد از این جنگ، صالح  

   22  دستورداد،خانه وثروت محمد بن ابراهیم را نیز غارت کنند.

 ( ومد قسمت پایان )
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